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فرهنگ؛ بازتوليد نمادين جامعه

سرچشمه آسيب هاى اجتماعى در واقع خود جامعه است. جايى كه 
جامعه دچار آسيب مى شود، ما با مجموعه اى از پديده ها روبه رو مى شويم 
كه آن پديده ها را در سطح فردى مى توان سنجيد و اندازه گيرى كرد. اما 
صرف نظر ار اين سطح سنجش فردى در واقع اين خود جامعه است كه 

دچار آسيب شده است. 
ــناختى، مطالعه وضعيت خود  موضوع اصلى بررسى هاى جامعه ش
جامعه است، هرچند همواره به اين پرسش نيز مى پردازد كه رفتارهاى 
فردى چه نسبتى با وضعيت اجتماعى دارند؟ به اين ترتيب اگر بخواهيم 
وضعيت اجتماعى را مطالعه كنيم مى توانيم سراغ وضعيت هاى فردى 
ــردى را تبيين كنيم،  ــر بخواهيم وضعيت ف ــه و از طرف ديگر اگ رفت
ــى رايت ميلز»  ــراغ جامعه برويم. اين رويكرد از طرف «س مى توانيم س
ــناختى» خوانده مى شود؛ ميلز معتقد است  به عنوان «بينش جامعه ش
ــايل عمومى» ارتباط وجود  ــخصى» و «مس كه بين «گرفتارى هاى ش
دارد. به طور سنتى معمولا گرفتارى هاى شخصى بر اساس ديدگاه هاى 
ــناختى تبيين و به خود فرد و به وضعيت روحى او نسبت داده  روان ش
ــاس اين ديدگاه اگر افراد، گرفتار اضطراب و رفتارهاى  ــود. بر اس مى ش
نامتعارف هستند و دچار اختلال روانى و پاشيدگى روحى شده اند، بايد 
آنان را درمان كرد. منتها با نگاه دوركيم و بينش جامعه شناختى ميلز 
كه در مقابل رويكرد روان شناختى صورت بندى و ارايه شدند، اگر افراد 
احساس اضطراب، ناراحتى و ياس و دلسردى مى كنند، بايد عوامل آن 
ــبات آدم ها با همديگر جست وجو كرد و  را در فضاى اجتماعى و مناس
لابد اتفاقى در ساختار اجتماعى افتاده كه افراد دچار يأس، اضطراب و 
دلسردى هستند.  جامعه به عنوان كانونى از معنا و به عنوان پديده اى 
ــت و در واقع بدون وجود اين دو،  ــانى اس مبتنى بر رابطه يا روابط انس
چيزى به نام جامعه وجود ندارد. بدون اينكه انسان ها با هم ارتباط داشته 
باشند و بدون اينكه معنا ساخته شود جامعه شكل نمى گيرد؛ يعنى اگر 
كانونى براى ساخت معنا و تكوين رابطه وجود نداشته باشد، جامعه وجود 
ندارد؛ لذا دو كاركرد اساسى جامعه كه آسيب پيدا مى كند، توانايى آن 

براى ايجاد رابطه و ايجاد معنا مى باشد.
هر زمان كه اين دو دچار مشكل شوند، يعنى جامعه نتواند بين افراد 
ــيب  ارتباط برقرار كرده و افراد را به همديگر پيوند دهد، افراد دچار آس
شده يا موقعى كه جامعه نتواند زندگى انسان ها را معنادار كند و فرهنگ 
ــت دچار اختلال شود، در چنين صورتى ما با  كه كانون معنا سازى اس
انواع متفاوت آسيب ها مواجه خواهيم بود. بنابراين سرمنشا آسيب هاى 
اجتماعى در ترك خوردن رابطه يا شكست روابط اجتماعى و عدم توانايى 
جامعه در منسجم كردن خود است، يعنى همان انسجام اجتماعى كه 
ــان ها را به هم نزديك كرده و پيوند مى دهد. جامعه به عنوان يك  انس
ــيب شود – همان طور كه  ــم و بدن، احتمال دارد كه دچار آس ارگانيس
بدن انسان دچار آسيب و بيمارى مى شود - اين بيمارى هنگامى شكل 
مى گيرد كه جامعه «چسب اجتماعى» خود را از دست دهد. در شرايط 

ــان ها دچار انزوا و بيگانگى مى شوند و احتمال دارد  بيمارى جامعه، انس
ــوق داده شوند و براى مثال دست به  كه به طرف رفتارهاى مجرمانه س
خشونت هم بزنند. اين خشونت هم مى تواند معطوف به خود فرد باشد 
ــت و هم مى تواند به صورت قتل معطوف به ديگران  كه خودكشى اس
ــت داده باشند، به سوى  ــود. افرادى كه پيوند خود را با جامعه از دس ش
انواع آسيب ها از افسردگى و بى انگيزگى تا اعتياد و خودكشى و... كشيده 
مى شوند. ارتباط آنها از دست رفته يا تضعيف شده و دچار نوعى حس 
ــدگى و تنها بودن مى شوند، زندگى براى آنها بى معنا  وانهادگى، تنهاش
مى شود و به اين دليل ترجيح مى دهند اين وجود بى معنا را به طريقى 
ــه تدريج آدم هاى ديگر  ــد و چون پيوندى با جامعه ندارند، ب محو كنن
ــان بى ارزش مى شوند و حتى ممكن است از طريق رفتارهاى  در نظرش
ــجام  ــونت آميز با ديگران برخورد كنند و آنها را از بين ببرند. انس خش
ــرايط دو قطبى شدن جامعه به شدت كاهش مى يابد و  اجتماعى در ش
ــرايط جامعه قادر به ايجاد رابطه انسانى بين افراد نيست. در  در اين ش
اين شرايط افراد يا با ديگران رابطه خصمانه برقرار مى كنند يا از روابط 

اجتماعى كنار مى كشند. 
ــى ايران به طور  ــيب هاى اجتماع اما در مورد وضعيت و دلايل آس
ــال هاى اخير از دو  ــخص چه مى توان گفت؟ در واقع جامعه در س مش
ــده است و اين وضعيت به  ــكل ش حيث (ترك رابطه و معنا) دچار مش
نوبه خود اختلال در فرآيندهاى جامعه پذيرى و فرهنگ پذيرى را موجب 
ــده است. هرجا كه در جامعه روابط ترك بخورد و انسجام اجتماعى  ش
ــود، جامعه پذيرى دچار مشكل مى شود. اينجا افراد،  دچار فروپاشى ش
ــوند يعنى نمى توانند  ــل جوان و كودكان نمى توانند جامعه پذير ش نس
اهداف، ارزش ها و ابزارهاى مشروع جامعه را درونى كنند بنابراين دچار 
مشكلات ارتباطى با ديگران مى شوند و حتى ممكن است شخصيت شان 
اختلال پيدا كند و دچار فروپاشى درونى هم بشوند. افرادى كه از سطح 
مناسب جامعه پذيرى برخوردارند، از اضطراب كمتر و روحيه بهتر و اميد 

بيشتر به زندگى برخوردارند.
ــى از اختلال در  ــران ناش ــى در اي ــيب هاى اجتماع ــى از آس بخش
فرآيندهاى جامعه پذيرى است و بخشى ديگر با كاهش ظرفيت بازتوليد 

نمادين جامعه و زوال معنا ارتباط دارد.
فرهنگ عبارت است از بازتوليد نمادين جامعه. جامعه توسط فرهنگ 
خود را در سطح معنا بازتوليد مى كند و وقتى بازتوليد نمادين جامعه هم 
دچار مشكل باشد به اين معناست كه جامعه نمى تواند براى افراد، توليد 
معنا كند. هنگامى كه در جامعه مجموعه افراد ناراضى از زندگى زياد باشند، 
ــان دهنده اين است كه فرآيند بازسازى نمادين جامعه دچار مشكل  نش
شده است. ارزيابى من از وضعيت آسيب هاى اجتماعى ايران اين است كه 
آسيب ها در وضعيت هشدار دهنده مى باشند و در عين حال نشان دهنده 
اين است كه فرآيندهاى فرهنگ پذيرى و جامعه پذيرى در جامعه ايران تا 
حدودى دچار مشكل شده و در رابطه و معنا، ترك ايجاد شده است و اين 

وضعيت مى تواند به پيدايش آسيب هاى چندلايه منجر شود. 

نگاه

پارادايم هاى اداره شهر
 از بلديه تا شهردارى شراكت پذير

ــهر كمتر توجه  ــردازان حوزه علوم اجتماعى در ايران به ش نظريه پ
ــواره اين بوده كه  ــازان و معماران هم كرده اند. يكى از گله هاى شهرس
ــته را در مورد ابهام هاى نظرى خويش در حوزه شهر  پاسخ هاى شايس
ــان هموطن دريافت نكرده اند. اين شايد  چندان كه بايد، از جامعه شناس
ــدن برخى از آنها براى مفهوم پردازى يا  ــت به كار ش يكى از دلايل دس
ترجمه ادبيات نظرى بين المللى درباره شهر باشد. يكى از مسايل اساسى 
شهرها به نحوه اداره آنها برمى گردد. مقايسه ميان شهرهاى مختلف از 
منظر رويكردهايى مانند كيفيت زندگى، بيانگر تفاوت هاى اساسى ميان 
آنها در دنياست. از عوامل مهم تاثير گذار بر سرنوشت شهرها چگونگى 
اداره آنهاست. تقريبا اداره شهرها مانند تمامى عرصه هاي مختلف زندگى 
ــر  ــال هاى اخير تحولات نظرى و تجربى فراوانى را از س ــهرى در س ش
ــت كه بررسى و تحليل آنها به ويژه از منظر جامعه شناسى  گذرانده اس
ــهرى و ارزيابى سياست ها و  براى تدوين سياست هاى نوين توسعه ش

برنامه هاى اجراشده به كار مى آيد. 
ــهر مى توان سه  با نگاهى به تحولات صورت گرفته در عرصه اداره ش

پارادايم را شناسايى كرد. اينها عبارتند از: 
1. پارادايم شهردارى به مثابه يك سازمان ادارى1 

2. پارادايم شهردارى به مثابه مدير شهر2
3. پارادايم شهردارى به مثابه حكمران شريك شهر3 

ــن پارادايم ها ترتيبى تاريخى دارند و هريك در دوره اى نگاه غالب  اي
ــكيل داده يا مى دهند. در حال حاضر پارادايم  ــهر را تش به اداره كردن ش
جارى «حكمرانى شهرى» است كه بر اساس آن شهردارى و شوراى شهر 
به عنوان «دولت شهرى» بايد در كنار دو بازيگر مهم ديگر يعنى «بخش 
ــازمان هاى جامعه مدنى» اشتراك و همكارى، شهر را  خصوصى» و «س
ــرمايه ها و منابعى دارند كه خاص  اداره كند. هر يك از اين بازيگران س
ــت و در صورت به اشتراك گذاشتن آنها، شهرها در دستيابى به  آنهاس
ــعه اى خويش و حل مشكلات شهرى موفق تر خواهند بود.  اهداف توس
براى مثال جامعه مدنى سرمايه اجتماعى دارد، بخش خصوصى سرمايه 
اقتصادى و كارآفرينى و شهردارى هم سرمايه سياسى و مديريتى كه در 
صورت شراكت اين سرمايه ها، نيروى گسترده اى براى به حركت درآوردن 
ــهرى به حركت درمى آيد. مركز سكونت گاه هاى  ــعه ش چرخ هاى توس
ــازمان ملل (يو آن هابيتات) از طرفداران اين ديدگاه است و  ــانى س انس

پيكارى جهانى را براى تحقق حكمرانى شهرى خوب هدايت مى كند. 
ــهردارى در ايران منطبق  ــر بخواهيم اين پارادايم ها را بر تاريخ ش اگ
كنيم، مى توانيم سه دوره براى هر پارادايم نام ببريم: پارادايم نخست زمانى 
ــاه براى تمركز بيشتر قدرت و  در ايران حاكميت يافت كه دولت رضاش
ــهرها قانون بلديه مصوب سال 1286 خورشيدى  عوض كردن چهره ش
ــون جديدى براى  ــال 1309 قان ــروطيت را منحل و در س ــراث مش مي
ــهردارى به تصويب رساند. از آن تاريخ شهردارى بخشى از تشكيلات  ش
ــد، ميراثى كه تاكنون كم وبيش باقى مانده است. شايد  وزارت داخله ش
ــد كه به عنوان  ــن پارادايم كريم آقا بوذرجمهرى باش ــاخص اي چهره ش
ــهردارى منتخب دولت رضاشاهى با بيل و كلنگ به جان تهران عصر  ش

ناصرى افتاد و به زور، لباس مدرنيته بر تن آن پوشاند. مهم ترين اقدامات 
صورت گرفته تحت لواى آن پارادايم، احداث خيابان هاى عريض و طويل، 
تخريب محله هاى قديمى و برپاداشتن ساختمان هاى مدرن مانند بانك 
ــى بود. ادامه دهندگان سنت اين شهردار آمده از  ملى در خيابان فردوس
ــهر را موجودى كالبدى و چكش خور مى دانند، بسيار بوده  نظميه كه ش
و هستند كه با زبان بيل و بولدوزر با شهر سخن مى گويند. پارادايم دوم 
يعنى مديريت شهرى در كشور هنگامى آغاز شد كه در اواخر دهه 1360 
ــور و شهردارى صورت گرفت، تلاش  با تحولاتى كه در عرصه وزارت كش
ــد تا با بهره گيرى از اطلاعات و داده هاى شهرى و تجربه هاى جهانى  ش
ــاد اين پارادايم،  ــايد نم ــهرها را به جاى اداره كردن، مديريت كرد. ش ش
ــچى شهردار معروف تهران باشد كه در اوايل دهه 70 خورشيدى  كرباس
حركتى به شهردارى تهران داد و تلاش كرد تا با درك واقعيت هاى زندگى 
شهرى، حوزه خدمات رسانى شهردارى را گسترش دهد و عرصه فرهنگ 
ــتا جذب  ــهرى وارد كند. در اين راس ــر را هم به عرصه خدمات ش و هن
تحصيل كرده ها، تقويت بخش مطالعاتى و آموزش نيروهاى شهردارى از 
سياست هاى شهردارى تهران بود كه آن را در چارچوب پارادايم مديريت 
شهرى قرار مى دهد. در سال هاى آغازين دهه 1370 دو مرجع مهم براى 
طرح بحث هاى نوين اداره شهر يا مديريت شهرى بودند: شهردارى تهران 
و مركز مطالعات برنامه ريزى شهرى وزارت كشور. شهردارى تهران براى 
ــازمان مديريت صنعتى، دوره هاى «مديريت  نخستين بار با همكارى س
ــهرى هم با  ــز مطالعات برنامه ريزى ش ــزار نمود و مرك ــهرى» را برگ ش
پژوهش ها و انتشارات خويش حوزه مفهومى و نظرى اين پارادايم نوين را 
گستره اى ملى بخشيد. البته اين به معناى ناديده گرفتن خطاى استراتژيك 
شهردارى تهران در آن هنگام براى تامين منابع مالى خود از طريق تراكم 
فروش و ضابطه فروشى نيست. آغاز پارادايم سوم را هم مى توان همزمان 
ــوراها در سال 1377 دانست. شوراها از مهم ترين نهادهاى  با تاسيس ش
برآمده از قانون اساسى بودند كه براى تحقق خويش، انتظارى 16ساله را 
تحمل كرده بودند. مرور فرمان تاريخى حضرت امام(ره) در نهم ارديبهشت 
سال 1359 مى تواند سندى باشد بر نگاهى كه رهبر انقلاب اسلامى براى 
ــت. نگاهى كه طرفداران پروپا قرصى مانند  ــور داش اداره امور محلى كش
ــوراها براى بهره گيرى  ــتند. تلاش هاى ش ــوم آيت االله طالقانى داش مرح
ــاركت هاى مردمى و ظرفيت هاى مدنى در گوشه و كنار كشور با  از مش
همه فرازونشيب هايى كه داشته، بخشى از حركت تاريخى اداره شهر به 
سمت شراكت شهرى بوده است. طرح و اجراى سياست هاى شورايارى، 
ــهروندمدارى، ارزيابى تاثير اجتماعى  ــهردار محله، محله محورى، ش ش
پروژه هاى عمرانى و صدها تجربه ناديده و ناشنيده، ديگر گام هايى است 

كه اداره كنندگان شهر براى يافتن شركايى مردمى برداشته اند. 
پى نوشت ها:

Urban Administration-1
Urban Management-2
Urban Governance-3

بازتاب پيشگفتار
قبل از پرداختن به شورا و شورايارى 
نخست بايد از پندارى نادرست ولى مهم 
ياد كرد و سپس با تعريف شورا بحث را 
ــيارى از منابع و متون  ــى گرفت. بس پ
به ويژه مقالات و گفت وگوهاى نشريات، 
ــوراهاى مكان محور و اداره كننده را  ش
از جمله نهادهاى جامعه مدنى معرفى 
ــان مى دهد كه  ــد. اين امر نش مى كنن
ــوراهاى  ــته ها ماهيت ش اينگونه نوش
ــتى درك نكرده اند. بديهى است كه شوراها به مثابه  سياسى را به درس
نهادهايى اجتماعى در چارچوب جامعه مدنى شكل مى گيرند تا در عرصه 
ــى سهمى را به خود اختصاص دهند، اما به مجرد انتخاب شدن و  سياس
شروع به كار به نهاد حكومت محلى تبديل مى شوند و از نهادهاى جامعه 
مدنى خارج مى شوند. از اين رو مانند احزاب سياسى نهادهايى بينابينى 
هستند. درك اين مهم از برداشت هاى نادرستى جلوگيرى خواهد كرد 
ــت ماهيت شوراها پديد مى آيند. گرچه تلقى از  كه از درك نكردن درس
ــورا به عنوان يكى از نهادهاى حكومت محلى خود به تصورات واهى  ش
ــد كه گاه مورد سوءاستفاده نيز قرار مى گيرند. به  ديگرى جان مى بخش
هر تقدير شورا به عنوان نهادى بينابينى از گذشته هاى بسيار دور و در 
ــت اما اهميت انواع آن در قرن  ــته اس بين تمامى اقوام عالم وجود داش
ــازى از بالا يا جهانى سازى اقتصادى به عنوان  بيست ويكم كه جهانى س
راه حل امروزين فرار از بحران هاى ذاتى سرمايه دارى انديشيده شده است، 
ــده است. به اين دليل حتى كشورهايى كه  بدون اغراق چندين برابر ش
ــكل و سازمان يافته براى قرن ها آشنا بوده اند،  با مشاركت واقعى و متش
ــازمان يافته در قرن بيست ويكم گلايه  ــاركت نهادينه و س از ضعف مش
دارند و ارتقاى همه جانبه چنين مشاركتى را الزامى و بدون چون و چرا 
معرفى كرده اند. كوچك شدن دولت ها كه تنها يكى از دستورالعمل هاى 
جهانى سازى از بالاست، بر اهميت مورد بحث از هر جهت افزوده است و 

توجيه كننده آن است. 
ــى در باب مفهوم شورا، انواع شورا و  ــاس ضرورت بازانديش بر اين اس
حيطه هاى تحت پوشش شورا كه مى تواند محمل مشاركت آحاد مردم 
باشد، اهميتى بنيادين به كف آورده است. يادآورى اين نكته خالى از لطف 
نيست كه نگارنده بر اساس پژوهشى كه اينك 25 سال از آن مى گذرد 
ــى و جامعه پژوهى ايران نام دارد، به تدوين  و اكنون پژوهش شهرشناس
ــكل گيرى مشاركت  ــت كه يكى از آنها عدم ش پنج نظريه نايل آمده اس
ــدن همكارى ها به  اجتماعى به معناى فنى و تخصصى آن و محدودش
ــكنانه از  همكارى هاى خون، تبار، محله محور و خودمحورانه سازمان ش
ــو و همكارى هاى موردى دقيقه 90 كارى از سوى ديگر است. در  يكس
اين نوشته فرصت پرداختن به آن نظريه وجود ندارد. فقط كافى است تا 
اشاره شود كه در روزهاى پس از جنگ تحميلى و با بررسى مشاركت هاى 
مردمى كه براى اولين بار از الگوهاى يادشده همكارى، فاصله گرفتند و 
مهم تر آنكه زنان را خارج از عرصه خانه يا چهارديوارى اختيارى و روابط 
فاميلى، به مشاركتى فعال براى خير و نفع عمومى واحد فراخوانده، آن 
را در محدوده زمانى تعريف شده اى پايدار ساختند. نگارنده در مجموعه 
نوشته هايى ادعا كرد كه گرچه مشاركت به معناى فنى و تخصصى آن 
ــت، در شرايط كنونى و با توجه به تحولات  ــته ممتنع بوده اس در گذش
بين المللى كه در راس آنها جهانى سازى اقتصادى قرار دارد، دگرگونى هاى 
عميق ملى كه الگوهاى تاريخى را كمرنگ ساخته، اما الگوهاى پايدارى 
ــت، زندگى بدون مشاركت فعال فنى و  ــده اس به جاى آنها نهادينه نش
تخصصى روزبه روز به امتناع رو مى نهد. بررسى هاى گوناگون نگارنده در 
عرصه ها و حيطه هاى موضوعى و مكانى گوناگون، همگى بر درستى اين 
ادعا تاكيد روا مى دارند. به راستى آينده ايران عزيز، اين سرزمين اثيرى در 
گرو شكل گيرى، گسترش دايمى و فراگير و نهادينه شدن مشاركت فعال 

آن هم همراه تولد فرد صاحب حقوق يا شهروند كامل است. 
تعريف شورا

پس از پيشگفتار بالا بهتر است بحث با تعريف لغوى و سپس معنايى 
شورا پى گرفته شود. البته تعريف لغوى در ظاهر امرى بى ارتباط به معناى 

به كار گرفته شده از اين واژه به نظر مى رسد. 
معناى لغوى «شورا» رايزنى و مشورت كردن است. البته بنا به تعريف 
فرهنگ معين، شورا در عربى به معناى جمع كردن عسل از خانه زنبور 
و رياضت دادن اسبان است تا بر آنها سوار شوند. اما در عربى هم، معناى 
لغوى مراد نبوده است و مشورت كردن و نكته اى را براى  تصميم گيرى به 
بحث گذاشتن معنا مى دهد. از اين رو شورا به معناى تجمعى است براى  
رايزنى، نظرسنجى، تصميم گيرى و در مواردى اجرا، نظارت و بازبينى. اما 
بايد توجه كرد كه  رايزنى تنها معناى لغوى شورا آن هم معناى حداقل آن 
است و سابقه آن به كهنسالى زندگى  اجتماعى انسان است. اساسا هرگاه 
دو نفر (كه حداقل لازم براى شكل گيرى ساده ترين گروه  اجتماعى يا به 
قول ژرژ زيمل، جامعه شناس آلمانى، داياد يا دوتايى است) كنار هم قرار 
گيرند و چه كوتاه و چه بلند، دمى با هم بزنند، بدون ترديد به مشورت 
مى پردازند، تجارب خود را مبادله  مى كنند، از پيروزى ها و شكست هاى 
خويش ياد مى كنند و براى آينده، چه نزديك و چه دور، نقشه  مى كشند، 
ــته ياد مى كنند. پس سخن از  آرزوهاى خود را طرح و گاه با آه از گذش
زندگى زمينى  آدميان است با همه توانمندى ها و كاستى هاى آن. شورا 
ــتى ها همراه است،  نيز به همين آدميان زمينى تعلق دارد، پس با كاس
ــتى ها از همان ابتداى بحث بايد تاكيد كرد كه  اما با وجود تمامى كاس
خردجمعى بر فكر فردى رجحان دارد و لذا كاستى هاى شورا و اشتباهات 
گاه دردناك آدميان، هرگز نبايد به نفى آن منجر شود. بنابراين مشورت 

پايه شور است. 
اما مشورت براى نفع جمعى و خير عمومى، فضيلت شوراست. يعنى با 
وجود  منافع فردى و تمايلات خودخواهانه، بشر همواره درگير اين انديشه 
نيز بوده است كه منافع  شخصى را مى توان در جهت منافع جمع هدايت 
كرد. اشتباه اساسى كه در برداشت از جامعه  مدنى و نهادهاى وابسته به آن 
وجود دارد و به روحيه ايرانيان بازمى گردد، آن است كه چنين نهادهايى را 
غيرزمينى مى كنند و تصور مى شود كه جامعه مدنى مكان ايثار است. ايثار 
ــانى است، اما بايد توجه داشت  گرچه از مهم ترين ارزش هاى جامعه انس
كه جامعه مدنى بر نفع شخصى و خودخواهانه آدميان استوار است، با اين 
تفاوت كه مردم در آن به عقلانيتى مى رسند و درمى يابند كه بسيارى از 
منافع شخصى در حركت هاى عقلانى و البته جمعى بهتر قابل دستيابى 
است. براى  مثال در حمل ونقل شهرى امروز ايران همه در تلاش اند كه از 
ديگرى سبقت گيرند و در رفتارى  غيرمدنى، حتى سانتيمترى به يكديگر 
راه ندهند، اما تمامى رانندگان در اين بازى غيرعقلانى  بازنده اند. به همين 
دليل، بالاترين ميزان مرگ ومير ناشى از تصادف هاى رانندگى با توجه به 
تعداد وسيله نقليه، به ايرانيان تعلق  دارد و اتلاف زمان غيرقابل تصور است 
و هزينه تعمير وسايل نقليه به ميلياردهاتومان در سال  بالغ مى شود. در 
جامعه اى مدنى مردم به اين آگاهى دست مى يابند كه نفع خودخواهانه 
ــت كه قوانين را رعايت كنند و به  يكايك  آنان در اين واقعيت نهفته اس
ــن رو قانون در جامعه ارج مى يابد و  ــه از آنها تخطى نكنند. از اي هيچ وج
نهادينه مى شود و تمامى افراد، خود، حافظ قانون  مى شوند. اين امر جوهر 
ــت، بنابراين جامعه مدنى و نهادهاى مربوط به آن محل  مدنى بودن اس
تجلى  عقلانيت است، آن هم عقلانيتى از سوى افراد براى حفظ منافع 

فردى آنان در درون اجتماع.

تاريخچه شورا 
ــازمان يافته و مدون در گستره تاريخ، به  از جمله اولين شوراهاى س
قوم يهود تعلق دارد كه  با مفهوم«سن هدرين»  معرفى شده و همزمان 
ــن تجربه، بايد از  ــت. پس از اي ــوم يهود و دادگاه بوده اس ــورايعالى ق ش
شكل گيرى جامعه مدنى، شهروندى و پوليس (دولت شهر) در سومر ياد 
كرد. بسيارى به اشتباه تصور مى كنند كه دولت شهر يا پوليس كه در آن 
ــهروندان حضور دارند، براى نخستين بار در يونان شكل گرفته؛ حال  ش
آنكه خاستگاه اينگونه  نهادها بين النهرين بوده است. آثار متعددى از جمله 
تاريخ تمدن ويل دورانت بر وجود چنين  نهادهايى در گذشته بين النهرين 
تاكيد كرده اند. البته اين نهادها به علت ضرورت هاى ساختارى در سومر 
از ميان رفت و جاى خود را به نظام زورمندمدارانه داد. (استاد مهرداد بهار 
در مقاله شيوه توليد آسيايى در كتاب «از اسطوره تا تاريخ» به خوبى اين 
ــت. همچنين نگاه كنيد به پيرامون  ــوع را مورد بحث قرار داده اس موض

نظريه شهرشناسى 1385). 
علت تاكيد منابع بر پيدايش پوليس، جامعه مدنى، شهروندى و به تبع 
اين موارد، شورا در يونان، آن است كه در آن سرزمين و بعد از آن در روم، 
چنين نهادهايى پايدار شد و تكامل پيدا كرد و زمينه ساز نظامى در غرب 

شد كه نظام شهروندى نام گرفته است. 
ريشه يونانى اين مفهوم (Synedrion) و (Synedrium) مى باشد 
كه از دو جزو «Syn» به  معناى با هم بودن و (Hedra) به معناى قالب 
يا مجمعى براى با هم بودن افراد براى امرى خاص  و هدفى معين، تشكيل 
ــده است. شورا از همان آغاز، مكانى براى تصميم گيرى جمعى تلقى   ش
ــت. اين واژه در زبان لاتين به صورت Consilium مطرح  مى شده اس
شده است كه به معناى ارگان مشورتى يا تصميم گيرى و اجرايى است. 
شورا در روم فقط جنبه مشورتى نداشته و به اجرا نيز مبادرت  مى كرده 
ــورا دقيقا از واژه لاتين  ــت. واژه انگليسى (Council) به معناى ش اس
مشتق شده است و به  معناى ارگانى است انتخابى يا انتصابى براى انجام 
وظيفه اى مشخص، در قالب و ظرفيت مشورتى، قانونگذارى، ادارى و به 
ــهر، محدوده مشخص، منطقه و حتى كل   عنوان ركنى از اركان اداره ش
كشور (در قالب مجلس محلى). از اين رو، برخلاف باور بسيارى كه وظيفه 
شورا را فقط مشورت  يا وضع قانون (تقنينى) مى دانند، شورا مى تواند به 

عرصه نظارت و اجرا چه جداى از يكديگر و چه توامان بپردازد. 
ــت  ــوراى پيران از ديرباز وجود داش گر چه در بين النهرين و مصر، ش
ــهر و محل پديدآمدن شهروندى  ــومر خاستگاه  پوليس يا دولت ش و س
ــد، تكامل مفهوم شورا و  ــد، اما همان گونه كه اشاره  ش محسوب مى ش
ــت. در اكثر شهرهاى يونانى   ــهروندى مديون تمدن يونان - روم اس ش
چه شهرهايى كه مستقيما به وسيله مردم اداره مى شد يا شهرهايى كه 
ــرافيت موروثى و نخبگان بر آن حكم مى راندند، امور شهرى را شورا  اش
سازمان مى بخشيد. اندازه شهرها از شهرى به  شهر ديگر متفاوت و رقم 
550عضو، متداول بود كه گوياى اهميت و گستردگى وظايف  شوراست. 
اساسا نظام سياسى ـ ادارى يونان و روم، نظامى متكى به پوليس يا 
ــهر بود. اندازه  پوليس ها از نظر جمعيتى و ساير جهات محدود  دولت ش
بود و اين عمدى محسوب مى شد. از جمله آنكه به نظر ارسطو، جمعيت 
ــهروندان در انتخاب و  ــدود باقى مى ماند تا ش ــس همواره بايد مح پولي
راى دادن آگاهى كامل داشته باشند و اين آگاهى به نظر ارسطو با كنش 
و واكنش روياروى حاصل مى شد. در نتيجه به هنگام برخورد با افزايش 
ــازى  جمعيت، پوليس هاى جديدى احداث مى كردند. از اين رو  نوشهرس
ــت. با اين بحث مشخص مى شود كه شورايى با بيش از  رواج تمام داش
500 عضو، شورايى جدى، كامل و قدرتمند به حساب مى آمد. جمعيت 
پوليس ها از نظر افلاطون  بايد متشكل از پنج هزارنفر شهروند كامل بود 
ــهروند به حساب  نمى آمدند)، فرزندان صغير  كه با زنان (كه در يونان ش
خانواده ها، غيريونانيان و بردگان نزديك به 300هزارنفر مى شد. جمعيت  
پوليس ها به ندرت از چند صدهزارنفر تجاوز مى كرد. درك تعداد اعضاى 

شوراهاى يونانى و جمعيت پوليس ها، اهميت شورا را نشان مى دهد. 
تالار شهر (Town Hall) و بعدها آگورا (Agora)، محل برگزارى 
جلسه هاى شورا بود كه  سابقه آن به مجمع پيران باز مى گردد. «آگورا» 
يا «آوورا»، به فضاى بازى اطلاق مى شد كه محل  ملاقات شوراى پيران 
ــتا (و بعدا شهرها) مى توانستند در آن فضا  بود. ضمنا تمامى اهالى روس
ــن و  گردهم آيند و در كنار رايزنى، بحث، بيان عقايد خود و حتى جش
ــم مختلف، مازاد توليدات خود را نيز به فروش برسانند كه  اجراى مراس
ــت كه بعدها در تمدن غرب به  مقر فرهنگ،  ــكل دهنده مفهومى اس ش

دادوستد يا بازار (civic center) جان بخشيد. 

ــهروندان و  ــتن ش ــلاوه بر آگورا در پوليس، محل هايى براى نشس ع
تبادل نظر و بحث و جدل تعبيه شده بود كه به نشستگاه هاى شهروندى 
ــورا (Council House) كه در يونانى  معروف بودند. خانه يا مكان ش
ــراى گردآمدن،  ــد، فضاى بزرگى ب «Bouleuterion» خوانده مى ش
بحث، مشورت و نهايتا تصميم گيرى (نه فقط اعضا بلكه كل شهروندان) 

محسوب مى شد. 
در تمدن رومى، گستره عمل شوراها بسيار وسيع تر شد، زيرا نيل به 
شهروندى بسيار ساده تر شد و زنان نيز به جرگه شهروندان پيوستند. در 
روم، شوراهاى خانوادگى، شوراهاى  فاميلى، شوراهاى دوستان و آشنايان 
ــت. يكى از  ــهر وجود داش ــوراهاى پوليس يا اداره كننده ش و بالاخره ش
ــوراهاى رومى، شوراى آزادسازى بردگان بود كه ضمنا كار  مهم ترين ش
ــردان و زنان غيررومى را  ــهروندى به  غيربردگان به ويژه آزادم اعطاى ش
عهده دار بود. جالب آنكه در اسناد به جا مانده  با مواردى از اعمال قدرت 
ــوراها برخورد مى شود. از جمله چنانچه شخصى برده خود را بيش از  ش
حد متعارف تنبيه مى كرد، در شوراى خانوادگى يا شوراى فاميلى محاكمه 
ــديد روبه رو مى شد. در مواردى نيز تنبيه شديد برده  و گاه با مجازات ش
به آزادى او منجر مى شد. در سند ديگرى، از تلاش شخصى براى ايجاد 
ــده كه به اعدام و مصادره اموال او  ــتبدادى ياد ش حكومت محلى و اس
منجر شده است. علاوه بر شوراهاى پوليس، منابع از شوراى فدرالى نيز 
خبر داده اند. مثلا كنفدراسيون بوئوتين، شوراى فدرال بود كه 660عضو 
داشت. سخن در باب نظام  شورايى در يونان و روم بسيار است كه فرصتى 

مستقل مى طلبد. 
ــراى قرن ها بعد،  ــالارى، ب ــش اين دو تمدن در پيدايش مردمس نق
تعيين كننده بود. مهم ترين  نكته، نقش مردم عادى در تمدن يونان و روم 
است. براى مثال جنگ سالاميس بين يونان و ايران، كاملا به وسيله مردم 
عادى اداره شد و با پيروزى يونان بر سپاهيان ايران، اين باور شكوفا شد 
كه  مردم عادى كوى و برزن قادر به اداره امور جامعه خود و حتى دفاع 
از سرزمين شان هستند. پيروزى سپاه يونان بر ايران، سبب تحولى بزرگ 
ــالارى جهان و تثبيت آن شد. به  نحوى كه بسيارى از  در تاريخ مردمس
ــد، پرونده  ــان بر اين اعتقادند كه اگر ايران در جنگ پيروز مى ش مورخ
مردمسالارى مغرب زمين در آغاز راه بسته يا حداقل نقش آن به شدت 

تضعيف مى شد. البته بايد توجه كرد كه در باب يونان اغراق هدفمند و 
ــترده، اكثر نتيجه گيرى هاى رايج را مخدوش كرده است. از  تحريف گس

اين رو بازنويسى تاريخ ايران و يونان ضرورى است.
در قرون وسطا نيز، اگرچه نقش انتخاب مردم و حيطه عمل شهروندان 
محدود شد، اما نظام شورايى از ميان نرفت و حتى در زمينه هاى محدود 
و خاص تقويت شد. شوراهاى نخبگان، امور جامعه غيرمتمركز اروپايى 
ــوراى شهر «ونيز» بود. در  غربى را اداره مى كرد كه معروف ترين آنها ش
اواخر قرون وسطا، شوراهاى شهرهاى مستقل و شوراهاى اصناف دوباره 
ــهرهاى مستقل پايان قرون وسطا، تاثيرى  رونقى تمام  گرفت. ظهور ش
ــت.  ــرمايه دارى داش ــم و انكارناپذير در پيدايش و تكامل نظام س عظي
شهرهاى جديد تازه استقلال يافته، تماما داراى شوراى شهر بودند و در 
برخى از شهرها مجلس شهرى يا مجمع عمومى سربرآورد و اداره شهر را 
بر عهده  گرفت. تامين امنيت شهر كه به تشكيل پوليس انجاميد، از اولين 
ــوراهاى شهر در پايان  قرون وسطا بود. در شهرهايى كه شورا  وظايف ش
ــور انتظامى، قضاوت در مورد برخى از جرايم،  قدرتمند بود، علاوه بر ام
كنترل قيمت ها، تعيين و اخذ ماليات از واردات و صادرات كالا بر عهده 
ــوراى  شهر بود. شهرهاى پايانى قرون وسطا، يا جنگ را سر و سامان  ش
دادند يا با پرداخت مقررى به شاهزادگان و در مواردى به كليسا، همراه با 
استقلال خود، سازمان هاى مديريت شهرى، مجلس و به ويژه شوراها را كه 
از قبل نيز وجود داشتند، سر و سامان بخشيدند و به تدوين منشور شهر 
يا دريافت منشور آزادى شهر از سوى شاهزادگان نايل آمدند. (نگاه كنيد 

به پژوهش تكامل منشورهاى شهرى از پيران 1383)
ــورا كه مرور آن به عنوان  براى تكميل بررسى تاريخچه مختصر ش
مدخلى بر شناخت و آسيب شناسى شورا در شرايط كنونى ايران ضرورت 
ــورا در نظام سرمايه دارى (يعنى از پايان قرون  دارد، نگاهى به تحول ش
وسطا تا به امروز) از يكسو و سابقه آن در مشرق زمين (با تاكيد بر ايران) از 
سوى ديگر، الزامى است گريزناپذير. در خلال اين مرور تاريخى، هرچند 
گذرا، ملاك هاى موفقيت و دلايل عدم موفقيت نظام شورايى و تحولات 
ــاخص هايى جهت درك تنگناها و عوامل  ــود و ش ــخص مى ش آن مش
تقويت كننده يا محدودسازنده عمل شورايى به  دست مى آيد. پس آنگاه 

مى توان به تجربه شورا در دوره هاى پس از انقلاب اسلامى پرداخت.
ــرمايه دارى، در قالب مفهوم وسيع ترى،  ــورا در دوره بعد، يعنى س ش
ــر، در ذيل جامعه  ــود. به بيان ديگ ــى حكومت محلى مطرح مى ش يعن
ــكيل و سپس در ذيل مفهوم حكومت محلى پس  مدنى در مرحله تش
ــاب  مى آيد. جامعه  ــكيل قرار مى گيرد و يكى از اركان آن به حس از تش
ــمالى مطمح نظر  ــتر اروپاى غربى و ش مدنى در مغرب زمين كه بيش
است، پديده اى  است باسابقه بسيار طولانى كه در بحث شورا (كه يكى از 
نهادهاى حكومت محلى به شمار مى رود) به آن اشاره شد. پوليس هاى 
ــه عرصه كاملا متمايز و مشخص  ــهرهاى رومى، از س يونانى و بعدها ش
تشكيل مى شدند كه عبارتند از: عرصه خصوصى (خانواده)، عرصه عمومى  
(اجتماع) و عرصه حكومتى (حكومت). اين سه عرصه با وجود تحولات 
ــرگذراندن  دوره هاى بسيار نامساعدى چون مرحله ظهور و رشد  و از س
دولت هاى مطلقه اروپايى و تجربه  تغييراتى، تا به امروز به طور مشخص 
و متمايز باقى مانده اند. جامعه مدنى بيشتر به عرصه  عمومى تعلق دارد و 
ناظر بر فضايى است كه شهروند آن را متعلق به خود مى داند، زيرا خود 
ــمارد. در واقع جامعه مدنى، قدرت حكومت  را عضو كامل اجتماع مى ش

به طور كلى و دولت را مشروط و محدود مى سازد.
ــدم توجه به كاربرد اين  ــى از ع پيچيدگى مفهوم جامعه مدنى، ناش
مفهوم و عرصه واقعى  آن در ادوار مختلف اروپاى غربى است. جامعه مدنى 
به تعبير امروزين آن، شامل تمامى  فضاهايى است كه از يكسو به حكومت 
مربوط نيستند و در محدوده قوانين زير نفوذ كامل حكومت قرار ندارند 
و از سوى ديگر، به بازار و كارمزدبرى به ويژه اقتصاد متشكل كنترل شده 
توسط شركت هاى چندمليتى كه تا حدود زيادى سياست رسمى را نيز 
تعيين مى كنند (به استثناى سازمان هاى صنفى) تعلق  ندارند. مقايسه اين 

تعريف با تعريف جامعه مدنى در شرايط پيدايش سرمايه دارى (زمانى كه  
بازار در مقابل نيروهاى كهن قرار گرفته بود) نشان مى دهد كه در زمان 
پيدايش سرمايه دارى، بازار، مهم ترين نهاد جامعه مدنى و بخش عمده آن 
به حساب مى آمد. در يونان و روم، بخش مهمى از سياست جزو جامعه 
ــت و اقتصاد متمركز  ــى بود. در تعريف اول از جامعه مدنى، سياس مدن
چند مليتى كه به امپراتورى عظيمى مى ماند، كنار گذاشته شد، اما در 
ــت و در پايان قرون وسطا و در فجر  پوليس هاى يونانى - رومى، سياس
پيدايش سرمايه دارى، اقتصاد جزو لاينفك جامعه  مدنى محسوب شد. 

به راستى اين تناقض به چه معناست و بالاخره جامعه مدنى چيست؟ 
ــازمان هايى  ــى در برگيرنده تمامى نهادها، ارگان ها و س جامعه مدن
ــت كه به توده مردم  صاحب حقوق، به مجموعه افراد كه در فرديت  اس
خود مهمند (و نه در شبكه روابط خانوادگى، خاندانى، عشيره اى، ايلى و 
محله اى)، تعلق دارد. جامعه مدنى، عرصه گذران زندگى مردمى است  كه 
به وسيله افراد يا اعضاى خود و با كمك مجموعه اى از قوانين، پاسدارى 
و از حقوق افراد دفاع  مى شود و به دست اندازى نيروهاى خارج از جامعه 
مدنى پايان مى بخشد. جامعه مدنى، همچنين حايل بين مردم از يكسو و 
حكومت و قدرت هاى اقتصادى از سوى ديگر است. جامعه مدنى عرصه 
توافق نيز به حساب مى آيد. توافقى كه بر پايه آن، نظام طبقاتى به تعادل  
مى رسد و حكومت مشروعيت مى يابد. قوانين محترم شمرده مى شود و 
در عمل نيز با درصد بالايى به اجرا در مى آيد. جامعه مدنى به شهروندان 
ــق دارد و در جامعه با قدرت متمركز فردى  يا خاندانى و تمركز ابزار  تعل
سركوب و كاربرد آن (فارغ از هرگونه ضابطه اى و متكى به تمايل  شخصى 

و گروهى) شهروند صاحب حقوق نمى تواند پديد آيد و ببالد. 
ــد و جامعه مدنى در  ــس، حكومت در اجتماع تجلى مى ياب در پولي
ــهروندان پوليس مراقبت و رابطه طبقاتى را  ــراف، از حقوق  ش مقابل اش
تنظيم مى كند. در پايان قرون وسطا و پيدايش  سرمايه دارى نيز، اصناف با 
سوداى توسعه همه جانبه صنعت، بخش مهمى از اجتماع بودند و گرچه 
بخش مهمى از اقتصاد را نيز در برمى گرفتند، اما در مقابل قدرت حاكم و 
نظام اقتصادى  مستقر قد برافراشته بودند. بنابراين جامعه مدنى مى بايست 
به دفاع برمى خاست و از خود حفاظت مى كرد. اما در دنياى جهانى شدن 
ــده  ــده مبدل  ش كه حكومت به ابزار مهم قدرت اقتصادى امپراتورى ش
ــنديكاها و  ــت، گرچه جامعه مدنى، نهادهاى صنفى، اتحاديه ها و س اس
ــود مى داند، در عين  ــب و كار و كوى و برزن را جزيى از خ ــاى كس فض
حال بين حكومت و اقتصاد متمركز قرار مى گيرد، فاصله خود را با آنها 
حفظ مى كند و به مبارزه با دست اندازى حكومت و اقتصاد كاملا متمركز 

و انحصارى شده و قدرت حاصل از آن برمى خيزد و در تعريف خود، آنها 
را مجزا مى كند. 

ــوداى مبارزه  ــده، س ــا، با توجه به نكات عنوان ش ــرمايه دارى نوپ س
ــت، اما تحول  ــا بخش مهمى از جامعه  مدنى را، حداقل در آغاز، نداش ب
ــته  به جامعه مدنى  ــيار مهمى رخ داد كه فرآيندها و نهادهاى وابس بس
 (Nation State) ــى ــرد. پيدايش اين تحول، دولت مل را دگرگون ك
ــا پيدايش دولت مطلقه (كه  ــتوار بر مرزهاى ملى بود. اساس يا نظام  اس
ــى از به تعادل رسيدن اشرافيت  رو به زوال و بورژوايى نوپا بود) مورد  ناش
استقبال بورژوايى اروپاى غربى قرار گرفت، زيرا با شمشير قدرت مطلقه، 
حيطه هاى حكومتى غيرمتمركز با قواعد و قوانين خاصى كه مانع جريان  
يافتن آزاد سرمايه بود، از ميان برداشته شد و دولت هاى ملى پديد آمد. 
ــورژوازى يا انقلاب دولت هاى مطلقه را كه وظيفه خود را انجام  بعدها ب
ــت و سرمايه دارى  پارلمانى، جانشين نظام  ــر راه برداش داده بودند، از س

فئودالى شد. 
با پيدايش دولت ملى و شكل گيرى پارلمان، بر پايه اصل تفكيك قوا، 
نقش شهرهاى  مستقل و در نتيجه نهادهاى شهرى دگرگون و بسيارى 
ــد. اما نكته مهم، تداوم ساختار  از وظايف آن به نهادهاى ملى واگذار ش
حكومت محلى يا بازتعريف آن بود كه شوراهاى شهر از آن جمله  است. 
شورا و نقش آن در امور محلى، بر پايه تجارب دنياى سرمايه دارى، چهار 

شكل به خود گرفت كه به شرح زير است: 
1- مديريت فدرالى يا غيرمتمركز (ايالات متحده، آلمان، اسـتراليا): در 
آلمان، همه  خدمات شهرى و امور اجرايى، نظارتى و قانونگذارى مربوط به 

آن در دست حكومت هاى  محلى است. 
2- مديريت نامتمركز يا وحدت گرا يا مدل انگليسى (انگلستان، اسكاتلند 
و ولز و بسـيارى از مستعمرات سابق انگلسـتان) و مديريت نامتمركز 
ــن پس از جنگ، با تصويب  وحدت گـرا يا مـدل ژاپنى: اين مدل در ژاپ
قانون حكومت هاى محلى به اجرا در آمده است. در اين مدل  همه امور 
محلى به نهادهاى محلى با تصميم گيرى از پايين سپرده شده و شوراهاى 
ــيون هستند كه كميسيون  محلى داراى  بازوهاى اجرايى به نام كميس
برنامه ريزى، كميسيون اجتماعى و... از آن جمله هستند. شوراهاى محلى 

امور برنامه ريزى هدايت و نظارت را برعهده دارند. 
ــتم  3- مدل مباشـرتى فرانسـوى: اين مدل از الگوى كمون ها و سيس
ــت، پديد آمده  ــده از قرن 18، كه مهم ترين الگو اس ناپلئونى اقتباس ش
است و در آمريكاى لاتين، آسيا و آفريقا رواج دارد. در اين الگو، تفكيك 
ــازوى محلى امور مربوط به آن را برعهده  ــوا وجود دارد و در هر قوه، ب ق

ــورا معمولا منتخب مردم و شهردار پاسخگوى  ــهردار و ش مى گيرد. ش
آنهاست. 

4- مديريت شورايى يكپارچه: اين مدل در شوروى سابق جريان داشت 
و انواع شوراها، تمامى امور كشور را برعهده داشتند كه البته در عمل از 
ــايل و مشكلات  عديده اى ظهور كرد (پيران  اين الگو تخطى شد و مس
40:1380). به هر تقدير اكنون بخش عمده اى از شهرهاى جهان داراى  

شوراهاى شهرى و محله اى هستند. 
حال جا دارد بر پايه مرور انجام شده، به ارايه چند يافته مهم مبادرت 
ــخص  شود كه مشكلات شوراهاى اسلامى شهر و روستا در  ورزيم تا مش
ايران، از چه مسايل ساختارى ناشى  مى شود. پس آنگاه امكان پرداختن 

به شرايط ويژه ايران فراهم مى شود. 
به هنگام مرور تاريخچه شورا، مشخص شد كه اساس مردمسالارى، 
ــور دايمى و با معناى يكايك افراد صاحب حقوق در گردش روزانه  حض
عرصه سياسى است. در يونان و روم، از نظام استبداد فردى نشانى يافت 
نمى شود. نظام سركوبگر، در مواقع لازم (مانند مورد قيام  اسپارتاكوس) 
ــت، اما حكومت، برخاسته از توافق طبقات اجتماعى  سخت خشن اس
است، گرچه  به نفع يك طبقه. براساس اين توافق، ميزانى از حقوق فردى 
تثبيت و نهادينه مى شود كه رمز پايدارى جامعه مدنى و شهروندى نيز 
همين است. همان گونه كه مطرح شد، حتى در قرون  وسطا نيز، نظامى 
سلسله مراتبى، برپايه لايه هاى حمايتى پديد آمد و گرچه زندگى شهرى 
ــد و در قالب  ــره نابود نش ــتاد، اما نهادهاى مدنى يكس از تب و تاب ايس
پيدايش ده ها نوع انجمن به حمايت خود از حقوق شهروندى ادامه داد 
ــت) در زمينه هايى  و عرصه عمومى (عرصه اى كه به اجتماع تعلق  داش
از جمله گذران اوقات فراغت، مراسم مذهبى و غيرمذهبى تقويت نيز شد. 
به رغم قدرت گرفتن كليسا، نهادهاى باقى مانده شهرى و غيرمذهبى به 
حيات خود ادامه  دادند. واقعيت آن است كه شهر چه در دوران يونان و 
روم و چه در قرون وسطا، اجتماعى تلقى  مى شد كه از شهروندان تشكيل 
و مشاركت اجتماعى در آن سارى و جارى و نهادينه شده بود و افراد با 
هويت فردى و بر اساس انتخاب آزاد خود در مشاركت اجتماعى وارد و 

از آن خارج  مى شدند. 
ــهروند صاحب حقوق و  رمز پايدارى جامعه مدنى، عرصه عمومى، ش
برپايه موارد يادشده، شوراهاى صنفى، محله اى و شهرى، فقدان حاكميت 
فردى و خاندانى، فقدان قدرت تعيين  كنندگى روابط خونى، عشيره اى، 
خاندانى و قبيله اى بود. عدم وجود نظام ايلى و عدم ضرورت  كوچ فصلى 
ــان و دام و متغيرهاى برخاسته از اين الگوى زندگى نيز بسيار مهم  انس

است و نبايد از ياد برده شود. 
شورا در ايران 

ــاى دنياى  ــى دموكراتيك، با معياره ــران، نظام ــخ كهن اي در تاري
ــرزمين پا به عرصه حيات نهاد. اين نظام  ــتان، در پگاه تاريخ اين  س باس
برپايه خاندان شكل گرفته بود و الگويى پدرشاهى  داشت. پدران خانوار، 
ــكل، نهاد حكومت تا  رييس واحد بالاتر را انتخاب مى كردند و به اين ش
بالاترين مراتب و لايه ها پديد مى آمد. وجود ايلات در سرزمينى خشك 
با خشكسالى ادوارى، موقعيت استراتژيك ايران، سر راه بودن آن، تهاجم 
دايم ايلات و اقوام پيرامون ايران، به ويژه در غرب، جنگ را امرى طبيعى 
و دايمى ساخت. قدرت پدرشاهى انتخابى، به سرداران لشكر تفويض و 
ــدن جنگ ها، قدرت در دست سرداران سپاهى باقى ماند و  با طولانى ش
ــد و نظام پدرشاهى به نظام استبداد شاهى بدل شد (نظريه  نهادينه ش

راهبرد و سياست سرزمينى جامعه ايران)
ــاى اجتماعى تغييرآفرين، هيچ يك، قادر به غلبه بر ديگرى و  نيروه
ــراى نظامى متمركز با ارتش حرفه اى  ايجاد نظامى طبقاتى  نبودند و ب
(به رغم استبدادى بودن آن و سركوب دايمى آنها به وسيله قدرت متمركز) 
كاركردهايى بدون جايگزين قايل بودند. روستاييان ساكن در روستاهاى  
كم توان، پراكنده و خودكفا، وجود قدرت استبدادى متمركز را براى حفظ 
خود از تهاجم دايمى  ايلات ضرورى مى دانستند و گرچه مازاد ناچيز خود 

را در قالب انواع ماليات و بهره مالكانه از كف مى دادند به زندگى بخورونمير 
خود ادامه مى دادند، اما جايگزين مناسبى براى حكومت  سركوبگر متمركز 
تصور نمى كردند. تجار شهرى نيز كه در تجارت كالا، آن هم در راه هاى 
دور درگير بودند، تنها راه حفظ امنيت و آرام ماندن راه هاى تجارى را در 
وجود نظام استبداد شاهى  جست وجو مى كردند و با وجود از كف دادن 
تمامى حقوق خود، بر استبداد گردن مى نهادند. رهبران ايلات نيز خود 
ــطح كشور و در سطح   ــكيل مى دادند و در س بدنه ارتش حرفه اى را تش
ــال بر ايران حكومت  ــتند و بيش از هزارس مناطق، قدرتى بلامنازع داش
كردند و بنابراين بازتوليد الگوى  حاكميت را مفيد مى دانستند. به اين سان 
سه ركن جامعه ايران، يعنى نظام ايلى، نظام روستايى و نظام شهرى، در 
تعادلى پايدار روزگار مى گذراندند. تعادل نيروهاى اجتماعى تغييرآفرين، 
امكان  بازتوليد نيروهاى حاكميت استبدادى را فراهم مى كرد. اساسا در 
ــاى اجتماعى تغييرآفرين به تعادل  ــخ تمامى جوامع، هرگاه  نيروه تاري
مى رسند، قدرت مطلقه اى بر فراز آنها سر برمى آورد و حاكميت را اشغال 
ــتبدادى (حتى در اروپا) تنها  مى كند. تجربه پيدايش حكومت هاى اس
يكى از موارد متعدد چنين فرآيندى است. با پديد آمدن و نهادينه شدن 
چنين حاكميتى، پديده هاى گوناگونى كه  با مردمسالارى رابطه دارند، 
ــف نمى آورند. در زير به برخى از مهم ترين  آنها  فرصت عرض اندام به ك

اشاره مى شود: 
ــى عرصه هاى زندگى فردى و  ــت روابط خانوادگى بر تمام - حاكمي

اجتماعى و در نتيجه فقدان  احساس تعلق به مكان و سازمان
- غلبه انتصاب بر اكتساب و عدم تحقق شايسته سالارى

- عدم عنايت به توليد و غلبه دلالى و رانت خوارى و رشوه در سطوح 
مختلف

ــكل گيرى فرد صاحب حقوق، شهروند موظف و مسوول و  - عدم ش
ــهر و ترجيح روابط خونى به روابط انجمنى و  ــاس تعلق به ش عدم احس

شهرى
ــكل گيرى انجمن هاى گوناگون برپايه علايق فرد (خارج از  - عدم ش

شبكه روابط خونى و خانوادگى و محله اى) 
- غلبه اراده فردى در امور سياسى به زيان مصلحت عمومى

- تجزيه دايمى جامعه بر پايه روابط خونى، خاندانى، عشيره اى و ايلى 
و بنابراين فقدان تجربه  همبستگى ارگانيك در جامعه

ــكل گيرى نهادهاى سياسى و اجتماعى بر اساس گرايش  - عدم ش
افراد در جامعه

- عدم شكل گيرى كامل طبقه اجتماعى و مبارزه طبقاتى براى اشغال 
قدرت سياسى

- گرايش به قوانين برخورد محور برخاسته از اراده و تصميم فردى
- ضعف جامعه مدنى و نهادهاى مرتبط با آن

- اشغال عرصه عمومى به وسيله حكومت
ــاچى بودن در بين افراد جامعه در هر  ــاس بى قدرتى و تماش - احس

سطح و لايه اى
- تبليغ سرنوشت پذيرى به عنوان گرايش غالب فرهنگى

- ضعف شديد مسووليت پذيرى
- فقدان نقد قانونمند و مستند و نقدگريزى مفرط

ــاركت رسمى، ساختمند و قانونمند به ويژه در  - ضعف فرهنگ مش
عرصه هاى مدنى (از جمله  در شهرها) 

ــالارى آموزشى و سركوب فرد در خانواده و در محيط هاى  - نظام س
آموزشى، ايجاد عقده حقارت  همزمان با عقده خودبزرگ بينى براى تربيت 

رعيتى سربه زير و رام
- خودمحورى و تنگ نظرى در عرصه فعاليت هاى مشترك اجتماعى 

و مدنى
- رشد روحيه قدرت طلبى به هر قيمت، از سوى ديگر

ــى و نان به نرخ روزخوردن در رابطه با لايه ها و سطوح  - رونق چاپلوس
قدرت

- قهرمان خواهى، ناجى طلبى و رستم خواهى
- نهادينه نشدن قانون و قابل خريد بودن قوانين متناقض

ــيب هاى شورا محسوب مى شوند، به خوبى  اين موارد كه درواقع آس
ــان  مى دهد كه شوراها بر چه بسترى پديد آمده اند، جامعه اى كه از  نش
مشاركت اجتماعى خارج از شبكه هاى خونى و روابط ناشى از آن، تهى 
است و با آن آشنايى ندارد، جامعه اى كه فاقد شهروند صاحب حقوق و 
مسوول و موظف است؛ يعنى شهروندى كه سرنوشت خود را به كف گيرد 

و بر گردش امور نظارت كند. 

ــت  ــكل مى گيرد كه روابط بر آن حاكم اس به جاى آن، جامعه اى ش
ــوف مشهور آلمانى، در بى قدرتى برابرند و  و همگان به قول هگل، فيلس
تماشاچيانى به حساب  مى آيند كه تمامى امور جامعه از كوچك و بزرگ را 

از حكومت در خواست دارند و به انتظار اقدام  آن نشسته اند. 
به هنگام طرح نتيجه گيرى هاى كلى حاوى تعميم هاى گسترده مانند 
ــخت بهوش بود و در نظر گرفت كه اين  ــت، بايد س آنچه در بالا آمده اس
ــرى (Ideal Type) را دارا  ــل نتيجه گيرى ها ماهيت نمونه هاى نظ قبي
هستند كه از تاكيد آگاهانه يكسويه بر برش يا بخشى از واقعيت به كف 
مى آيند و در عين حال برخى ويژگى ها نيز باز هم به عمد ناديده گرفته 
شده اند. اين امر به ويژه در مورد استبداد تاريخى در ايران و آنچه به غلط 
به عنوان ويژگى هاى شخصيت جمعى و فردى ايرانيان معرفى مى شود، 
صادق است. درست است كه بر اساس نظريه راهبرد و سياست سرزمينى 
جامعه ايران تدوينى نگارنده اين نوشته، استبداد، انتخاب آگاهانه انسان 
ــده در بسترى روييده است كه  ــده است، اما الگوى يادش ايرانى تلقى ش
ــرايطى عادى و غيربحرانى خاصه در  در دوره هايى متعدد و به ويژه در ش
دوره هاى اهميت نسبى، زهر آن گرفته شده، چون شمشير داموكلس بر 
ــد از ياد برد كه براى بيش از  ــت. نباي فراز جامعه خودنمايى مى كرده اس
هزارسال كه صحراگردان مركز آسيا، حكومت را در ايران در دست داشتند 
(از غزنويان به بعد)، گروه گسترده اى از ايرانيان فرهيخته (دبيران) گردش 
روزمره امور حكومتى را در دست داشتند و علاوه بر آنكه در تمامى سطوح 
از جمله در دهات كارگزاران ايرانى چون كدخداى ده و محله هاى شهرى 
ــدت وحدت استبداد  و اصناف، حايل حاكمان و توده مردم بودند و از ش
ــوى ديگر ناكارآيى نهادينه نظام استبدادى نيز چنين  مى كاستند. از س
كاركردى داشته است. از سوى ديگر مواردى چون تملق و چاپلوسى، چند 
چهره بودن و نظاير آنها نيز نه ويژگى شخصيتى بلكه سازوكارهاى انطباق 
و دفاعى محسوب شده و هرچه به قدرت نزديك تر مى شده اند، فراوانى آنها 
افزايش مى يافته و در شرايط ناامنى و بحرانى نيز گسترده تر مى شده اند، 
ــازوكارهاى  در همان حال كه افرادى عمده و البته نه همه به ناچار به س
ــده روى آورده، از آنها استفاده مى كرده اند، جنبش هاى اجتماعى و  يادش
مقاومت مردمى نيز لحظه اى تعطيل نمى شده است. اين واقعيات متناقض، 
ويژگى تاريخ مردمى اين سرزمين است كه معمولا ناديده گرفته مى شوند، 

به هر تقدير تاريخ ايران آكنده از تلاش دايمى عليه انحصار قدرت است. 
ــماره بيرون است، اما تمامى  ــورش هاى دهقانى  و شهرى از ش تعداد ش
مساعى گروه هاى اجتماعى هرگز قادر به تغيير الگوى حكومت نشده و 
كاركردهاى بدون جايگزين نظام استبداد، حتى در مواقعى كه  مبارزات 
مردم به پيروزى قطعى مى رسيده است، سبب باز توليد آن شده و الگويى 
گرانجان براى  قرن ها استوار بر جاى مانده است.  با ورود سرمايه دارى به 
ايران و برخورد جامعه سنتى با دو رويه سرمايه دارى (كه يكى  ويرانگر و 
ــت)، بحث درباره مردمسالارى و ايجاد نهادهاى جامعه  ديگر سازنده اس
مدنى و حكومت محلى (از جمله شوراها) مطرح شده است. براى اولين بار 
در تاريخ ايران، كاركردهاى بدون جايگزين  نظام استبدادى معناى تاريخى 
خود را از دست مى دهد و انقلاب مشروطيت براى ايجاد نظام  مردمسالار 
در مى گيرد و به پيروزى مى رسد و مجلس شوراى ملى تشكيل مى شود. 
در جريان  انقلاب مشروطيت، بحث انجمن هاى مردمى جدى و بيش از 
يكصد انجمن در تهران، تبريز و برخى از شهرهاى ديگر تاسيس مى شود. 
ــروطيت، در فجر پيروزى، از مسير مردمسالارى منحرف  اما انقلاب مش
مى شود. حتى مجلسيان در مقابل تمايل مردم به نهادسازى مقاومت و از 
تعميق  مبارزات مردم جلوگيرى مى كنند. با وجود چنين مقاومتى، مجلس 
در مقابل فشار عمومى  مجبور به تصويب قانون انجمن هاى ايالتى و ولايتى 
ــود. قبل از تصويب قانون و تحت تاثير سفرهاى ناصرالدين شاه به  مى ش
فرنگستان، براى ايجاد مجلس مشورتى و تنظيم  كتابچه قانون كوشش 
ــد. يكى از اولين  ــل در نيامد و روى كاغذ باقى مان ــد كه اكثرا به عم ش
ــش ها در دوره  قاجار، تنظيم قانون شهرى، كتابچه كنت است كه  كوش
به وسيله كنت دومونت فورت، از اتباع ايتاليا و رييس پليس تهران، تدوين 
شده بود و 58 ماده داشت (نگاه كنيد به تحقيق پايه اى منشور شهر تهران، 
ــد، در  ــاره ش جلد اول 1380: 38-37).  به هر تقدير، همان گونه كه اش
جريان انقلاب مشروطيت و بر پايه مبارزات  مردم، انجمن هاى انقلابى در 
بسيارى از شهرها تاسيس شدند تا امور ايالات و ولايات را سامان  دهند. با 
تشكيل مجلس شوراى ملى، كار تصويب قانون اساسى پيگيرى شد. ليكن 
رخنه  مرتجعين سلطنت طلب در مجلس، به مبارزه با انجمن هاى مردمى 
منجر شد. اما با وجود  اين، در سال 1286 هجرى شمسى، نزديك به 140 
ــيس شد. با وجود بحث هايى كه حتى در مجلس،  انجمن در تهران تاس
عليه انجمن ها و دخالت آنها در امور مختلف از جمله امور شهرى  وجود 
ــت، فشار افكار عمومى و مبارزات انقلابيون، مجلس را واداشت تا در  داش
سال 1286هجرى شمسى قانون «انجمن هاى ايالتى و ولايتى» را تصويب 
كند كه آن را مى توان اقدام در مردمى كردن مديريت شهرى در ايران به 
شمار آورد. اما انجمن هاى ياد شده ديرى نپاييد، زيرا چهارسال پس از تولد، 
دولت وقت اجازه انحلال آن را از مجلس شوراى ملى وقت گرفت؛ يعنى 
ــاخت... در قانون  ــال 1290 عملى س دولت، مرگ اين انجمن ها را در س
شهردارى ها نيز كه به  سال 1309 (زمان حكومت پهلوى اول) به تصويب 
ــيد، دولت ملزم شد تا انجمن هاى شهر (در واقع تاسيس دوباره آنها)  رس
را به رسميت بشناسد. اما اين انجمن ها هرگز تشكيل نشدند. در دوران 
نخست وزيرى مصدق (سال 1330)، قانون جديدى به نام قانون تشكيل 
شهردارى ها و انجمن هاى شهر به تصويب رسيد. با لايحه اى الحاقى كه به 
سال 1331 به اين قانون اضافه شد، گرايش به جانب اختيارات انجمن هاى 
شهر و قدرت مردم بود. در اين قانون، برابر ماده 55، دولت  قادر بود تا با 
ــاله انحلال انجمن در هيات وزيران، آنها را منحل كند. پس از  طرح مس
كودتاى  28مرداد، بحث انجمن ها مسكوت ماند تا در يازدهم تير 1335، 
ــت و فصول دوم تا چهارم آن  ــهردارى كه 95 ماده داش قانون  جديد ش
به انجمن شهر اختصاص داشت، به  تصويب كميسيون مشترك مجالس 
ــيد. گرچه ظاهرا بنا به ماده 41 قانون، انجمن  غيرقابل  ــورا و سنا رس ش
انحلال بود، اما با روش هاى ديگرى لغو آن عملى شد. مجددا در 30خرداد 

1349، قانون تشكيل انجمن هاى شهرستان و استان به تصويب رسيد. 
ــريع آن كه به تاسيس  ــلامى و پيروزى نسبتا س با وقوع انقلاب اس
ــد، بحث نظام شورايى مجددا مطرح  ــلامى ايران  منجر ش جمهورى اس
ــر برمى آورند. در  ــداف گوناگون، س ــوراهاى متعدد، با اه ــود و ش مى ش
پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، از انواع شوراها از جمله  
شوراهاى صنفى ياد شده است كه در جريان تصويب قانون اساسى تعديل 
شد. در جريان  بازنگرى قانون اساسى، اين فرآيند ادامه يافت و از آن زمان 
تا اجراى قانون شوراها، متمم ها و تبصره هاى مختلف جايگاه شوراها را 
ــكل كه در تيرماه 1358 قانون  شوراهاى محلى  تضعيف كرد. به اين ش
ــيد و در 20مهر 1358، انتخابات شوراها  به تصويب شوراى انقلاب رس
ــوراها به  ــد. اما در پايان آبان ماه 1358، عمر ش ــهر برگزار ش در 156 ش
سر رسيد از اين تاريخ تا روز جمعه 1377/12/7 كه انتخابات شوراهاى 
ــهر و روستا برگزار شد، تغييراتى در قانون تشكيل شوراها به  اسلامى ش
ــوراهاى اسلامى شهر منجر  عمل آمد كه همگى، به تضعيف جايگاه ش
شد. قانون تشكيل شوراهاى اسلامى (مصوب 1361/9/1)، افزودن يك 
ــاده 53 در قالب ماده واحده (در تاريخ 1364/7/28)، قانون  تبصره به م
اصلاح تشكيلات شوراهاى اسلامى كشورى و انتخابات شوراهاى يادشده 
ــوب 1369/9/5، قانون  الحاق  ــرات مص ــخ 1365/4/29)، تغيي (در تاري
موادى به قانون انتخابات شوراهاى اسلامى كشور (مصوب 1370/3/1)، 
قانون  تشكيلات وظايف و اختيارات شوراهاى اسلامى كشور و انتخابات 

شهرداران (مصوب  1375/3/1)، از آن جمله هستند. 
ــاركت آحاد مردم در  ــى، از دخالت و مش در فصل هفتم قانون اساس
سرنوشت خويش، آن هم در قالب شوراها، يادشده است. در اصول 100 
تا 106 قانون اساسى، از پنج نوع شورا ياد شده كه عبارت اند از، شوراى ده، 
شوراى بخش، شوراى شهر، شوراى شهرستان و شورايعالى استان. به هر 
تقدير، در اسفندماه 1377، انتخابات شوراهاى ده و شوراهاى اسلامى شهر 
ــت و پس از 20 سال يكى از مهم ترين مواد قانون اساسى  به  وقوع پيوس
جامه عمل پوشيد.  اندك مدتى پس از تشكيل اولين شوراى اسلامى شهر 
ــطور دعوت شد تا در جلسه اى با حضور برخى  تهران، از نگارنده اين س
ــوراى ياد شده شركت كند. اين عاصى ناتمام در آن جلسه  از اعضاى ش
ضمن برشمردن تناقضات متعدد قانون شوراهاى اسلامى شهر و روستا 
به ضرورت سه پروژه اشاره كرد: اولين آنها اهميت اعلام موضع شورا در 
ــايل شهر تهران بود. اين مساله كه با توجه به تناقضات درونى  قبال مس
قانون شورا، 15 عضو در شهرى با بيش از هشت ميليون جمعيت در آن 
زمان به راستى چه مى توانستند انجام دهند؟ بر اين اساس پيشنهاد شد 
كه در قالب تدوين منشور شهر تهران، شورا به مطالعه جامعى دست زند 
تا به طور مستند مسايل شهر تهران را از ابعاد مختلف با صراحت تمام با 
مردم در ميان گذارد. اين پيشنهاد بعدها به همت يكى از اعضاى محترم 
ــيد و در قالب پايدارى و شهروندمدارى  ــده به فرجام رس ــوراى يادش ش
ــد، دومين نكته آموزش اعضاى  ــور شهر تهران تدوين و معرفى ش منش
شورا بود. از آنجا كه انتخابات اعضاى شورا بدون ضرورت تخصصى خاص 
ــهر، به شكلى عام صورت مى گيرد، پيشنهاد شد  و مرتبط با مسايل ش
ــوراى اسلامى شهر تهران به عنوان شورايى كه بر تمامى ايران اثر  كه ش
مى گذارد، آموزش اعضاى خود را در قالب پروژه اى به پيش برد. بالاخره 
نگارنده با ارايه طرح ايجاد انجمن هاى شورايارى محله هاى تهران كه بر 
اساس تبصره ماده 70 قانون شوراهاى اسلامى شهر و روستا طراحى كرده 
و آماده ساخته بود، يكى از راه هاى غلبه بر كاستى هاى متعدد شوراهاى 
ــطح محله اعلام داشت كه شورايارى در واقع  ــهر را تكثير شورا در س ش

چنين هدفى را محقق مى ساخت.
* شهرشناس و جامعه شناس طراح 
و تدوين كننده پروژه شورايارى محله ها

 محمدامين قانعى راد 

تحليل پرويز پيران، تدوين كننده پروژه شورايارى محلات (بخش نخست)

شورا و شورايارى در نگاهى گذرا

پيچيدگى مفهوم جامعه مدنى، ناشى از عدم توجه به كاربرد 
اين مفهوم و عرصه واقعى  آن در ادوار مختلف اروپاى غربى 

است. جامعه مدنى به تعبير امروزين آن، شامل تمامى  
فضاهايى است كه از يك سو به حكومت مربوط نيستند و در 
محدوده قوانين زير نفوذ كامل حكومت قرار ندارند و از سوى 

ديگر، بازار و كارمزدبرى را تعيين مي كنند

از آنجا كه انتخابات اعضاى شورا بدون ضرورت تخصصى 
خاص و مرتبط با مسايل شهر، به شكلى عام صورت مى گيرد، 
پيشنهاد شد كه شوراى اسلامى شهر تهران به عنوان شورايى 

كه بر تمامى ايران اثر مى گذارد، آموزش اعضاى خود را در قالب 
پروژه اى به پيش برد. يكى از راه هاى غلبه بر كاستى هاى متعدد 

شوراهاى شهر را تكثير شورا در سطح محله اعلام داشت
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حسين ايمانى جاجرمى


